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Parvin E’tesami is a contemporary poet, but she writes in the style 
of the poets of return to literary classicism. In her poetry, E’tesami 
directs her attention not only to Khorasani style poets such as Nasir 
Khusraw and Anvari but also to Iraqi style poets like Saadi. By 
adopting the classical poets as their role models, the poets of return 
to literary classicism seek to create literary works with the same 
ambience and content. For instance, E’tesami composed her ‘The 
Orphan’s Tear’ by imitating Anvari’s ‘The Penurious Governor.’ 
By employing textual analysis, close reading, and descriptive 
content analysis, the current study aims to compare The Orphan’s 
Tear’ with Anvari’s ‘The Penurious Governor’ based on social, 
literary, and linguistic criteria. According to the study’s findings, 
though E’tesami copies Anvari’s poem, her poetry is more effective 
than Anvari’s poem in terms of its more powerful imagery, flowing 
language, and coherent ending. The study also indicates that 
Anvari’s poem is more effective, eloquent, and vigorous in terms of 
presenting morality compared with that of E’tesami. Moreover, the 
impact of the poet’s lifetime socio-political events in some cases is 
visible in E’tesami’s poem. In Anvari’s poem, the soliloquy 
overwhelms the dialogue, while in that of E’tesami, the dialogue and 
polyphony are evident. In his poem, Anvari is a victorious preacher, 
while E’tesami in his poem is the defeated fighter, challenging the 
accuracy of her act.   
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  هاي کلیدي: واژه
  گدا یوال

  يانور قطعات
  میتی اشک

  یادب بازگشت
   یاعتصام نیپرو قطعات

پروین اعتصامی از شاعران معاصر است اما شیوة شعر گفتن او به سبک شـاعران بازگشـت ادبـی 
و برخـی  است. او در اشعارش به آثار بعضی شاعران سبک خراسـانی چـون ناصرخسـرو و انـوري

کنـد و چـون  شـاعران دورة بازگشـت، بـا شاعران سبک عراقی چـون سـعدي بسـیار توجـه می
هوا و محتوا بیافرینـد. بـراي وکوشد آثاري با همان حالالگوبرداري از اشعار شاعران کلاسیک، می

ن ي انوري سـروده اسـت. در ایـ»والی گدا«را با الگوبرداري از قطعۀ » اشک یتیم«نمونه او قطعۀ 
پژوهش این دو قطعه را به روش مطالعه، تحلیل مـتن و توصـیف محتـوا، از نظـر زبـانی، ادبـی و 

ایم. بررسی و مقایسۀ زبانی، ادبی و اجتماعی این دو قطعه، نشان اجتماعی بررسی و مقایسه کرده
دهد که اگرچـه پـروین در سـرودن ایـن قطعـه، از انـوري الگـو گرفتـه اسـت امـا بـه سـبب می

تـر، توانسـته اسـت اثـري تأثیرگـذارتر بنـدي منسـجمتر و پایانتر، زبان روانازي قويتصویرپرد
دهد که زبان انوري در بیان پند و انـدرز در ایـن قطعـه بیافریند. این مقایسه همچنین نشان می

تر، رساتر و تأثیرگذارتر از زبان پروین است. همچنین مواردي از تأثیرگذاري شـرایط بسیار محکم
توان دید. شاعر و حوادث سیاسی و اجتماعی دوران معاصر را در شعر پروین اعتصامی می زندگی

در شعر انوري تک گویی بر گفتگو چیرگی دارد در حالی که در شعر پروین چندصدایی و گفتگـو 
بینیم که انوري در والی گدا واعظـی پیـروز اسـت و پـروین در کنیم. همچنین میرا مشاهده می
  کشد. ارزي شکست خورده که در پایان کارش، حقانیت کار خود را به چالش میاشک یتیم، مب
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  مقدمه
اند و در آفـرینش اشـعار داشـتهدر تاریخ ادبیات فارسی، شاعران، بسیار به آثار پیشینیان و معاصران خـویش توجـه  

انــد و گـاه اشــعار خـویش را در جــواب اشـعار دیگــر شــاعران کردهبرداري میها و آثـار ایشــان الگـواز اندیشــه خـویش
آمـد، اوج ایـن  پدیداند. در دوران تطور شعر فارسی، دورة بازگشت ادبی که پس از ضعیف شدن سبک هندي، سرودهمی

سرودن هاي خراسانی و عراقی به دوره بسیاري از شاعران معاصر با الگوبرداري از شاعران سبکها بود. در این الگوبرداري
هوا و محتوا پرداختند. پروین اعتصامی یکی از ادامه دهندگان سبک بازگشـت ادبـی اسـت، وقصیده و غزل با همان حال

است که آن را با الگـوبرداري از » اشک یتیم« قطعۀترین اشعار پروین، ی از بنامتر دارد. یکانی امروزيزباو، هرچند اشعار 
 ایم.مقایسـه کـرده اجتماعیي انوري سروده است. در این پژوهش این دو قطعه را از نظر زبانی، ادبی و »والی گدا« قطعۀ

امـروز، « اسـت کـه از این جهتدر این پژوهش منظور ما مقایسۀ قدرت شاعري پروین و انوري نیست؛ بلکه این مقایسه 
 ها و تحولات اجتماعی و فرهنگیعامل تأثیر، ساخت یا ساختار، خصوصاًهاي دبستانو در نظریه در علوم اجتماعی عموماً

بی از ادبیـات بازتـا« و بایـد پـذیرفت کـه ).182: 1375الامینی، (روح »دهندمیبر ادبیات اصل دانسته و در متن قرار  را
 »اش نیسـتاز اوضـاع زمانـه تـأثیراي نیـز بـیآید و هیچ نویسندهبه وجود نمیادبیات در خلا جامعه و وضع آن است،... 

  ).7: 1401(فرهمندفر، 
  

  روش پژوهش
این پژوهش به روش مطالعه، تحلیل متون و توصیف محتوا انجام گرفته است. براي انجام این کار ابتدا هر دو قطعـه را از 

وم ایم و در مرحلۀ سـرسی چگونگی پردازش ادبی این دو قطعه پرداختهبه بر ایم. سپس کردهی بررسی و مقایسهنظر زبان
  ایم.  تحلیل و مقایسه کرده محتوا و پیام قطعات را بررسی،

  
  ضرورت پژوهش

تواند نقاط ضعف و قوت شـعر فارسـی را در دوران هاي مختلف ادبی، میهاي تاریخی و سبکمقایسۀ اشعار شاعران دوره
هاي ادبی براي انجام این کار، مقایسۀ اشعار شـاعران دورة بازگشـت نماید. یکی از بهترین نمونهمختلف ارزیابی و روشن 

کوشند با حفـظ زبـان امـروزین خـود، بـا الگـوبرداري و تقلیـد از با شاعران کلاسیک است؛ زیرا در این دوره شاعران می
هایی، مقایسـۀ بیافریننـد. بـراي چنـین مقایسـهاند، زیسـتهپیشینیان، آثاري مانند شاعرانی که در صدها سال پـیش می

تر از هـر روش دیگـري ها الگوبرداري شده است، بهتر، بیشتر و دقیقموردي اشعار معاصر با اشعار پیشینیان که اثر از آن
  سودمند خواهد بود.

  
  پیشینۀ پژوهش

ه اسـت. همچنـین دربـارة آثـار ها و مقالات متعددي نوشته شددربارة سبک بازگشت ادبی و شاعران این دوره کتاب
والـی گـدا  هايانوري و اشعار پروین اعتصامی نیز مقالات فراوانی در دسترس است. اما تعداد مقالاتی که به بررسی قطعه

  ها به شرح زیرند:اند، بسیار اندك هستند که بعضی از آنپرداخته یا اشک یتیم
بررسـی تطبیقـی پدیـدة فقـر در اشـک یتـیم پـروین « نـواناي بـا ع) در مقاله1392( نوروزي، علی؛ شوقی، طلیعه

شده تحلیل و مقایسـه  ۀ فقر را در آثار یاد، چگونگی پرداختن به مسئل»جواهري اعتصامی و تنویمۀ الجیاع محمد مهدي
ن تعلیمـی در بررسـی بینـامتنی دو اثـر پـرویهـاي تحلیـل آموزه« اي با عنواندر مقاله) 1395( صدرایی، رقیه اند.کرده

 هاي اخلاقی و تعلمی در دو قطعۀ والی گـدا و اشـک یتـیم پرداختـه اسـت.به مقایسه و بررسی نکته» اعتصامی و انوري
و ضرورت آن از نگـاه دو شـاعر یـاد شـده پرداختـه  هاي تعلیمی بینامتنیموضوع تحلیل آموزه نویسنده در این مقاله به

  متفاوت است.بسیار  اجتماعیایشان در آن مقاله با رویکرد ما در مقایسۀ زبانی و ادبی و  تحلیلیاست. رویکرد 
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تحلیل انتقادي گفتمان انوري در قطعـۀ والـی « اي با عنوان) در مقاله1402( صابري مقدم، سیدسعید؛ شریفیان، مهدي
ی انتقاد او از اوضاع اجتماعی و سیاسـی به بررسی و تحلیل گفتمان انوري و چگونگ» گدا بر اساس رویکر نورمن فرکلاف

وین اعتصـامی و داسـتان ) به بررسی تطبیقی داستان اشک یتـیم پـر1402( قاسمی، طاهر اند.حاکم بر عصر او پرداخته
بینم که با وجود جو در آثار منتشر شده میبا جستژار موکریانی، شاعر معاصر کرد، پرداخته است. هتیو از هفرمیسکی هه

آشکار و مشهور اسـت امـا تـا کنـون در هـیچ  لگوبرداري قطعۀ اشک یتیم پروین از قطعۀ والی گداي انوري، کاملاًاینکه ا
  اند.با یکدیگر مقایسه نشده اجتماعیپژوهشی این دو اثر از نظر زبانی، ادبی و 

  
  بررسی و تحلیل آثار

  قطعۀ والی گدا 
  آن شنیدســــتی کــــه روزي زیرکــــی بــــا ابلهــــی

ــت  ــاهش گف ــز کل ــدا آن ک ــد گ ــون باش ــهچ   ايتکم
ــرده ــا ک ــک از اینج ــط این ــتش اي مســکین غل   ايگف

  دُرّ و مرواریــد طــوقش اشـــک اطفــال مــن اســـت
  ســـتاو کـــه تـــا آب ســـبو پیوســـته از مـــا خواسته

  خواستن کدیه است خواهی عشر خوان خـواهی خـراج
ــدگی ــز خواهن ــر نیســت ج ــز دیگ ــدایی چی ــون گ   چ

  

ــدایی ب   ــا گ ــهر م ــی ش ــین وال ــت ک ــتیگف   حیاس
  نواســتها بــرگ وچــو مــا را روزهــا بــل ســال صــد

ــی کــه آنجــا از کجاســت ــوا دان ــرگ و ن   آن همــه ب
ــت ــام شماس ــون ایت ــتامش خ ــاقوت س ــل و ی   لع
ــتخوانش زان ماســت ــز اس ــه مغ ــا ب ــویی ت ــر بج   گ
  زان که گـر ده نـام باشـد یـک حقیقـت را رواسـت
  هر که خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداست

  )528: 1340(انوري،                                    
  قطعۀ اشک یتیم 

ـــــــذرگهی ـــــــهی از گ ـــــــت پادش   روزي گذش
  پرســــید زان میانــــه یکــــی کــــودك یتــــیم
ــت ــه چیس ــا ک ــیم م ــه دان ــواب داد چ ــک ج   آن ی
ــــت ــــی گوژپشــــت و گف ــــت پیرزن ــــک رف   نزدی
ــت ــه اس ــبانی فریفت ــوب ش ــت و چ ــه رخ ــا را ب   م

ـــک رهـــزن ـــه ده خـــرد و مل   اســـت آن پارســـا ک
ــــر قطــــرة سرشــــک یتیمــــان نظــــاره کــــن   ب
ــود ــه س ــتی چ ــخن از راس ــروان س ــه کج ــروین ب   پ

  

ــت   ــام خاس ــوي و ب ــر ک ــر ه ــر س ــوق ب ــاد ش   فری
ــت ــاج پادشاس ــر ت ــه ب ــت ک ــاك چیس ــاین تابن   ک

ـــاعی گران ـــه مت ـــدر ک ـــت آن ق   بهاســـتپیداس
  ایـــن اشـــک دیـــدة مـــن و خـــون دل شماســـت

ــرگ سال ــن گ ــتای ــه آشناس ــا گلّ ــه ب ــت ک   هاس
ـــال  ـــه م ـــتآن پادشـــا ک ـــت خـــورد گداس   رعیّ

ـــت ـــوهر از کجاس ـــنی گ ـــه روش ـــري ک ـــا بنگ   ت
ــت ــرف راس ــد ز ح ــه نرنج ــی ک ــان کس ــو آنچن   ک

  )79: 2535(پروین اعتصامی،                          
  

  هاي کلی دو قطعۀ والی گدا و اشک یتیمشباهت
اند و از نظر طول شعر نزدیک به هم هستند و پروین تنهـا یـک بیـت بیشـتر هر دو شعر در قالب قطعه سروده شده  

و دو تـا از  رفتـهبنـدي شـعرش بـر اقتفـاي شـعر انـوري سروده است. قافیۀ هر دو شعر یکسان است و پـروین در قافیه
تـوان گفـت پـروین در را هـم در نظـر بگیـریم، می» شماست و ماسـت«آورده است و اگر هاي قطعۀ انوري را عیناًقافیه

و  مایـهده است. از نظر محتـوا نیـز بنهاي اشک یتیم با والی گداي انوري همراهی کرنزدیک به چهل و سه درصد قافیه
رك بـه مسـکینی نـادان گوهاي هر دو داستان به یک موضوع اشاره دارد. در داستان انوري فـردي زیـبخش نخست گفت

گوید دارایی و ثروت والی از اشک کودکان من و خون دل یتیمان شما به دست آمده اسـت. یعنـی ثـروت او حاصـل می
مایۀ داستان به همین موضوع اشاره دارد و پیـرزن شعر پروین نیز بنهاي مردم فرودست است. در رنج و اندوه و مصیبت
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هاي ما و به عبارتی اشـک دیـدة گوهري که روي تاج پادشاست، نتیجۀ دردها و رنجگوید که تابناکی به کودك یتیم می
  من و خون دل شماست.  

  
  دا و اشک یتیمگمقایسه و تحلیل زبانی قطعات والی 

» به او گفـت«در معناي  »گفتش« و کاربرد» شنیدستی، طوق، ستام، والی، بل، اینک و سبو«: هایی چونحضور واژه  
تري نسـبت بـه قطعـۀ اند، موجب شده قطعۀ انوري زبـان کهنـهري رایج بوده اما در زمان ما مهجور شدهکه در زمان انو

ضـمیرهاي فـراوان از پروین داشته باشد که البته این امر با توجه به زمان سرایش شعرها امري طبیعـی اسـت. اسـتفادة 
روانی و صلابت سخن انوري کاسته است. این اتفاق  ها که به منظور پر کردن وزن شعر صورت گرفته، ازاشاره و تکرار آن

به روشنی موجب سستی سخن او شده اسـت. انـوري » اینک، اینجا، آن، آنجا« به ویژه در بیت سوم با چهار ضمیر اشارة
استفاده کرده است. البتـه پـروین اعتصـامی نیـز در هشـت » آن و این« در مجموع هفت بیت، نه بار از ضمیرهاي اشارة

هـا، سـخنش آسـیب هشت بار از این ضمیرهاي اشاره بهره برده است، اما به سبب استفادة مناسب و بـه جـاي آنبیت، 
ندیده و از صلابت آن کاسته نشده است. انسجام و استحکام سخن در بیت سوم انوري بسیار ضعیف است تا جایی کـه او 

، سیاق سخن چنین اسـت کـه انـوري بایـد در »ايکردهگفتش اي مسکین غلط اینک از اینجا « گوید:در مصراع اول می
آن همـه « مصراع بعد دلیلی ارائه کند و علت اشتباه مسکین را توضیح دهد، اما او در ادامه پرسشی مطـرح کـرده اسـت

شـود. زبـان انـوري در دو با کمی دقت گسستی معنایی میان دو مصراع دیـده می »گ و نوا دانی که آنجا از کجاست؟بر
کیـد بـر ت. استفادة او از افعـال خبـري و تأگیري و موعظه پرداخته بسیار مستحکم و استوار اسیانی که به نتیجهبیت پا

کنـد. شـاید درستی ادعایش، سخن او را چنان اثرگذار کرده است که مخاطب را در برابر او تسلیم و ناچار به پذیرش می
شـود. او در شنوندة سخن مرد زیرك هیچ اثـري دیـده نمیبه همین سبب است که در پایان شعر از مخاطب و مسکین 

گوید هر گونه خواستنی کدیه اسـت و هـیچ کید میآنگاه براي تأ» خواستن کدیه است« کند کهبیت ششم ابتدا ادعا می
استثنایی وجود ندارد، خواستن گدایی است، خواه اسمش را عشر بگذاري و به عنوان زکات دینی بستانی، خـواه اسـمش 

کیـد بیشـتر در بیـت است کنی. او این مضـمون را بـراي تأخراج بگذاري و به عنوان مالیات حکومتی از دیگران درخو را
اش را افزاید و نتیجۀ داستان قطعـهاي قارون و سلیمان بر اثرگذاري آن میکند و با اشاره به ثروت افسانهپایانی تکرار می

  کند.ئه میدر مصراع پایانی یکجا و با قدرتی تمام ارا
  چون گدایی چیز دیگـر نیسـت جـز خواهنـدگی

  
  هر که خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداسـت  

  
کید چندباره بر ابیات پایانی شعر اعتصـامی ب همین فخامت و استواري زبان و تأگمان ابیات پایانی شعر انوري به سببی

  ایم.ن گفتهچیرگی دارد. در بخش مقایسۀ محتوایی در این باره بیشتر سخ
زبان پروین در برخی ابیات زبانی کنایی و گاه تند است. پارساي راهزن و استعارة گرگ به عنوان پادشاه در حالی که     

هایی لباس شبانی پوشیده است، یا توصیه به نگاه کردن به اشک یتیم براي پیدا کردن دلیل تابناکی گوهر پادشاه نمونـه
اي سخن خـود را و طعنه در این شعر اوست. در حالی که انوري بدون هیچ کنایه و استعارهاز به کارگیري طعن و کنایه 

  آشکار و ساده و روشن بیان کرده است. 
کاربرد جملات خبري در متون است که چیـنش و اسـتفادة چنـین واژگـانی بـراي  مدار،هاي گفتمانلفهیکی از مؤ«  

گفتمـان نویسنده مفهوم و معناي ویژه دارد. نویسنده در جملات خبري با قاطعیت و بدون تردیـد، بـه بیـان موقعیـت و 
بـرد متن را بالا میبسامد بالاي وجه اخباري، قطعیت « توان گفت:). همچنین می132: 1402(صابري مقدم،  »پردازدمی

هاي زیـر ). در تمام جمله234: 1394(قربانی جویباري،  »هاسته به حقیقت گزارهدهندة میزان پایبندي نویسندو نشان
  انوري ادعاي خود را با فعل خبري آورده است:

  حیاستوالی شهر ما گدایی بی
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  ايغلط اینک از اینجا کرده 
  درّ و مروارید طوقش اشک اطفال من است
  لعل و یاقوت ستامش اشک ایتام شماست

  تا به مغز استخوانش زان ماست
  خواستن کدیه است

  گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست
  گدایی چیز دیگر نیست جز خواهندگی

  گر سلیمان است و گر قارون گداست
گوید بـاور دارد و به آنچه میکند تا نشان دهد در گفتۀ خود تردیدي نانوري هر نه ادعاي خود را با فعل خبري بیان می

  دارد. در شعر پروین، تعداد ادعاها کمتر است، اما همۀ ادعاهاي او هم با فعل خبري آمده است.
  این اشک دیدة من و خون دل شماست

  ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
  هاست که با گله آشناستاین گرگ سال

  آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است
 پادشا که مال رعیت خورد گداستآن 
 

  مقایسه و تحلیل ادبی قطعات والی گدا و اشک یتیم
گویی اسـت آفریـده نانوري قطعۀ والی گدا را بر وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن کـه وزن مناسـبی بـراي داسـتا  

ا یـک رکـن کمتـر در همـین بحـر است. این وزن براي بیان ساده و روان حکایت بسیار مناسب است. مثنوي مولانا نیز ب
است. پروین اشک یتیم را بر وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن که وزن دشوارتري است سروده است. وزن شـعر پـروین 

تر است. پـروین اعتصـامی در پرداخـت اشـک ب تراکم بیشتر هجاهاي کوتاه، سختدر مقایسه با وزن شعر انوري به سب
ارة گوي دو نفر دربت. انوري داستان را با گفتردازي و ارائۀ ادبی سخن خود توجه کرده اسیتیم بیشتر از انوري به تصویرپ

کند اما پروین داستان را به صورت حکایتی بـراي گوي کوتاه آن دو را براي مخاطب نقل میبرد و گفتوالی شهر پیش می
اي که روزي زیرکی به ابلهی گفت که والـی کند. آغاز کلام انوري چنین است که آیا آن ماجرا را شنیدهمخاطب بیان می
گذشـت و مـردم بـه تماشـاي پادشـاه گوید: روزي پادشاهی از گذرگاهی میحیایی است؛ اما پروین میشهر ما گداي بی

تر است و نـه تنهـا او را بیشـتر بـه جمع آمده بودند و غوغایی بود. آشکار است که شیوة پروین براي مخاطب لذت بخش
کند. توجه پروین به تصویرپردازي موجب شده است او کند بلکه داستان را براي او مجسم میترغیب می شنیدن داستان

بسیار بیشتر از انوري به توصیف بپردازد. در شعر انوري تنها سه صفت ساده براي سه شخصیت داستان آمده است؛ مـرد 
هاي داسـتان نیـز شـرح داده ها گاه اعمال شخصیتیفحیا؛ اما در شعر پروین علاوه بر توصزیرك، مسکین ابله، والی بی

  هاي شعر پروین به شرح زیرند:شده است. تصویرها و توصیف
  : گذر کردن پادشاه از گذرگاه در روز1تصویر 
  : برخاستن فریاد شوق از هر کوي و بامی2تصویر

  : یتیم بودن کودك1پرسد/ توصیفالی می: کودکی که از میان جمعیت سؤ3صویرت
  : تابناکی تاج پادشاه4تصویر
  : گوژپشتی پیرزن2: نزدیک رفتن پیرزن/ توصیف5تصویر

تر اسـت. در شـعر پـروین، تر و بیان داستان دیداريبینیم که در شعر پروین نسبت به شعر انوري، تصویرپردازي قويمی
  کند. بیان میگویی شاعر خود ماجرا را دیده است و اکنون دارد براي مخاطبانش خاطرة آن روز را 
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در شعر پروین استفاده از تمثیل شبان گرگ و گله و تناسب چوب، شبان، گرگ و گله بر پردازش ادبی داسـتان افـزوده 
  است. 

ــه اســت ــبانی فریفت ــه رخــت و چــوب ش ــا را ب   م
  

ــرگ سال   ــن گ ــتای ــه آشناس ــا گلّ ــه ب ــت ک   هاس
  

همچنین استفاده از واژة تاج که مخصوص سلطنت و پادشاه است در شعر پروین در برابر استفاده از عبـارت تکمـۀ کلـاه  
  در شعر انوري، بر قوت و عمق توصیف دارایی پادشاه افزوده است. 
  داند، بیت زیر را سروده است:پروین در ادامۀ الگو برداري از انوري که هر خواستنی را کدیه می

ــر ــت ه ــزن اس ــک ره ــرد و مل ــه ده خ ــا ک   پارس
  

ــال رعیـّـت خــورد گداســت   ــر پادشــا کــه م   ه
  

انوري گفته است آنچه از مردم بگیرند بـه هـر و بیان شده » عشر و خراج« هايدین و دنیا در واژه بحث در تصویر انوري
امـا  کنـدموضـوع ایجـاد نمیاوتی در اصـل هاي مختلف تفـنامی که خوانده شود نوعی گدایی است و خواندن آن به نام

» پادشـاه و رعیـت«و» پارسا و راهـزن« ،»پارسا و پادشا« هايهاي چندگانه در واژهرا به صورت تقابلدین و دنیا پروین 
ها بـر غنـاي ادبـی شـعر پـروین هاي پارساي راهزن و پادشاه گدا را آفریده است. این پاردوکسآورده و آنگاه پارادوکس

هاي کجروان و سخن راسـت و تکـرار راسـت بـر غنـاي ادبـی شـعر پایانی نیز تقابل موجود در واژه افزوده است. در بیت
  افزوده است.

  
  قطعات والی گدا و اشک یتیم اجتماعیمقایسه و تحلیل 

ورنـد و در اي هستند که در ناز و نعمـت غوطهاي طبقاتی هستیم؛ والی و پادشاه؛ طبقهدر هر دو قطعه شاهد جامعه
دهـد، پیـرزن ها مسکین و زیرك شعر انوري و کودك یتیم، کسی که در میـان جمعیـت پاسـخ کـودك را مینمقابل آ

کنند. نظام طبقـاتی حـاکم در اشـعار، موجـب گوژپشت و رعیت در شعر پروین، طبقۀ فرودست جامعه را نمایندگی می
و غنی، عشر خواه و خراج خواه با عشر دهنـده  شود؛ تقابل مسکین و والی، فقیرهاي دوگانه در این اشعار میایجاد تقابل

و خراج دهنده در شعر انوري و تقابل پادشاه و رعیت، فقیر و غنی، گرگ و گله، سرخی اشک یتیم و تابناکی گـوهر تـاج 
هـا موجـب هـاي طبقـاتی اسـت. ایـن تقابلهایی از ایـن تقابلپادشاه و راستی و کجی در شعر پروین نمودهـا و نشـانه

» او«بـا » مـن و شـما« شود؛ این مرزبندي در شعر انوري میـاني و مرزبندي میان طبقات مردم در جامعه میگیرجبهه
  ». ما و این گرگ در استعاره از پادشاه« شود و در بیت پنجم شعر پروین میانمشاهده می

و سـتم پادشـاهان و  هر دو قطعۀ والی گدا و اشک یتیم اشعاري انتقادي و اجتماعی هسـتند کـه بـه بیـان ظلـم    
افزاینـد. در هاي گزاف از مردم به دارایی و ثـروت خـود میپردازند. پادشاهان و حاکمانی که با گرفتن خراجحاکمان می

کند نماد مردمی است که فریفتۀ تجمل و دارایـی حـاکم شعر انوري مرد مسکینی که انوري او را نادان و ابله معرفی می
اي بیندیشند که دارایی حـاکم نتیجـۀ سـتمگري او در حـق دارند بی آنکه لحظهرا گرامی میشوند و به این سبب او می

  خودشان است. انوري این نادانی را در بیت دوم چنین بیان کرده است:
  ايگفــت چــون باشــد گــدا آن کــز کلــاهش تکمــه

  
  ها بـرگ و نواسـتصد چو ما را روزهـا بـل سـال  

  
داند که حاصل دسترنج اوست که گنج و ثروت والی شده است. پروین اعتصامی این نـادانی اجتمـاعی را این شخص نمی

در رفتار جمعی مردم به تصویر کشیده است. آن وقتی که هنگام گذر پادشاه، مردم با شور و غوغا و هیجان در کوچـه و 
  روند تا به تماشاي پادشاه بایستند. ها میبامشوند و از انبوهی جمعیت، گروهی به پشت بازار جمع می

ــــــذرگهی ــــــهی از گ ــــــت پادش   روزي گذش
  

  فریـاد شــوق بـر ســر هـر کــوي و بـام خاســت  
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د و جوشـدهد که مردم ناآگاه نه تنها از دیـدن پادشـاه ظـالم خونشـان نمینشان می» فریاد شوق« به کار بردن عبارت
گـویی مـرد دانـا و شوند. انوري داستان را با تـکمی زده همو ذوقد، بلکه خوشحال گردخشمشان در مشتشان گره نمی

گوي گروهـی شـکل نگرفتـه اسـت و چندصـدایی رد، زیرا در زمانۀ او هنوز گفتبتوضیحات او براي مسکین ابله پیش می
روزهـاي شـکل گیرد که نشان دهندة آغـازین معناست. اما پروین در بیان ادامۀ ماجرا از چند شخصیت دیگر بهره میبی

  گرفتن صداهاي متعدد و چندصدایی در جامعه است.
  

  صداهاي شعر انوري:
  صداي شاعرکه راوي داستان است: آن شنیدستی...

  حیاست...صداي زیرك: گفت کین والی شهر ما گدایی بی
  صداي ابله: تمام بیت دوم: گفت چون باشد گدا...

  . 7تا  4هاي صداي زیرك: بیت
  صداهاي شعر پروین:

  صداي شاعر که راوي داستان است: روزي گذشت پادشهی از گذرگهی...
  صداي مردم: صداي شور و هیجان مردم: فریاد شوق از سر هر کوي و بام خاست

  صداي کودك یتیم: پرسید زان میانه یکی کودك یتیم...
  صداي یکی از مردم: آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست...

  .7تا  5هاي ان: نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت... و بیتصداي راوي: در شرح داست
  صداي درونی شاعر: پروین به کجروان سخن از راستی چه سود...

توانـد بـه تنوع صداها در شعر پروین دو برابر تنوع صداها در شعر انوري است. زیستن پروین در دوران مشـروطه می  
کـودکی  سـؤالاعتصامی براي پیشبرد داستان از پروین داشته باشد.  أثیرتصورت ناخودآگاه یا غیرمستقیم در این اتفاق 

کند. حضور کودك در این جمعیت و پرسش او، یاد آور حکایـت که در میانۀ جمعیت تماشاچی حضور دارد، استفاده می
ت نداشت دربـارة و تهمت حرامزادگی کسی جرأریزي است. جایی که به سبب ترس از آبروپادشاه عریان و سکوت مردم 

برهنگی پادشاه سخنی بگوید، تا اینکه کودکی پرسید چرا پادشاه لخت است. خفقان جامعـه و سـکوت همـراه بـا جهـل 
گر آینده نیز باشـد. تواند نسل مطالبهرا بر زبان کودکی بگذارد. کودکی که می سؤالمردم، پروین را بر آن داشته است تا 
کند. کودك از چیستی گوهر تابناك روي تاج پادشـاه تر میعاطفی پرسش را پررنگکودك یتیم است و این توصیف بار 

دانیم که آن چیست، اما آنقدر پیداسـت و گوید ما چه میپرسد. کسی که همانند مرد ابله شعر انوري است، میمی سؤال
مـت ظـالم اسـت، م در حکودهندة فقر مـرد توان حدس زد که متاعی بسیار با ارزش است. این پرسش و پاسخ نشانمی

شناسند. این پاسخ همچنین بیانگر جهل مردم نسبت به سـتمی اسـت کـه بـر میو نه آن را  انددیدهها نه گوهر زیرا آن
ت کـه پیـري او نمـاد دانـایی و شود. پیرزنی گوژپشرود. حال صداي دیگري وارد کادر تصویرپردازي پروین میها میآن

شود و بـر وارد صحنه می ل عمر کشیده توصیف مناسبی است؛هایی که در طواي بیان رنجاوست و گوژپشتی او بر تجربۀ
هـا و خـون افزاید. او چون شخص زیرك شعر انوري، گوهر تابناك تاج پادشاه را حاصـل رنجصداهاي موجود در شعر می

  داند.هاي مردم میدل
  نزدیـــک رفـــت پیرزنـــی گوژپشـــت و گفـــت

  

ــون    ــن و خ ــدة م ــک دی ــن اش ــتای   دل شماس
  

فمََا جَاعَ فَقیِرٌ إِلـَّا بمِـَا متُـِّعَ بـِهِ « است که فرمودند: امیرالمومنین علی(ع)آمیز ه با بیت زیر که یادآور سخن حکمتو آنگا
  گوید:می) 328البلاغه، حکمت(نهج »غنَیٌِّ

  بـــر قطـــرة سرشـــک یتیمـــان نظـــاره کــــن
  

  تــا بنگــري کــه روشــنی گــوهر از کجاســت  
  ج
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آورد و کند. انوري به پنـد و انـدرز روي مـیاز اینجاي داستان به بعد رویکردهاي انوري و پروین با یکدیگر تغییر می  
پـردازد و پادشـاهان و پارسـایانی را کـه بـا کند اما پروین به انتقاد اجتماعی میخواهندگی را از نظر اخلاقی نکوهش می

هر گونه خواستنی را گدایی دانسـته و از نظـر اخلـاقی گـدایی را زشـت  کند. انوريزیند شماتت میدسترنج رعیت، می
سـتانند و خراجـی کـه ها نام دیگـر از مـردم میشمارد و میان وجوهات مذهبی که مدعیان دین به عنوان عشر یا دهمی

پـردازد را که به دنیا میشود. پروین با زبانی تندتر پارسایی گیرند، تفاوتی قائل نمیحاکمان به عنوان مالیات از مردم می
  نامد. خورد گدا میراهزن و پادشاهی را که مال رعیت می

تر از کنشگر در نظر گرفتـه اسـت. ایـن شـیوه آورد، زیرا او کنش و رفتار را مهمانوري فعل خواهندگی را مجهول می    
را پـروین در بیـت ششـم کـرده  بسیار مناسب وعظ است؛ زیرا در وعظ، هدف واعظ اصلاح عمل افراد است. همـین کـار

را نکوهیده باشد، بلکه عمـل  را مجهول آورده است تا نه اینکه پارسا یا پادشاه خاصی» آن پادشا«و » آن پارسا«است. او 
  طلبی پارسایان و مال رعیت خوردن پادشاهان را زشت بشمارد. دنیا
دهـد کـه نوري فضاي سیاسـی و اجتمـاعی اجـازه نمیگیري کلی دو روایت است: در زمان انکتۀ مهم دیگر در نتیجه    

تري دارد بیـان کنـد انوري به سراغ مذمت پادشاه برود  و مجبور است سخن خود را دربارة والی که مقام به مراتب پایین
قی! اي آرام و اخلـااي گداسرشت است؛ نتیجـهگیرد که والی هم به گونهتا سر سبز خود را بر باد ندهد، پس او نتیجه می

دیگـر  گیرد که پادشاهپروین نتیجه میاما در روزگار پروین فضاي سیاسی و اجتماعی معاصر چنان تغییر کرده است که 
الله نیست و فرّة ایزدي ندارد و سلطان چوپان رعیت نیست، بلکه با صـراحتی آشـکار سـلطان را طبق باورهاي کهن ظل

  گیري پروین بشدت سیاسی و عصیانگرانه است.تیجهداند که به جان رعیت افتاده است؛ پس نگرگی می
گیري اخلاقی و بیان این که خواستن از خلق نکوهیده اسـت، انوري پس از پند و اندرز استوار و قاطع خود و با نتیجه    

د کـه در کنـرساند اما پروین با آه و افسوس، اظهـار می(در مناظرة زیرك و مسکین) داستان را به پایان می پیروزمندانه
رنجند. در شعر انوري داستان بـا لحنـی ملـایم آغـاز بیان این سخنان سودي نیست زیرا همه از شنیدن حرف راست می

رسد اما در داستان پروین، شعر با لحنـی نـرم و شده و با صداي رساي واعظی به اوج رسیده و در همان اوج به پایان می
شود. در بیـت هشـتم آنقـدر شود و در بیت هفتم از اوج آن کاسته میبلند میهایی تند ملایم آغاز شده، با نیش و کنایه

شـوند، بـا ها آغـاز میها که با زمزمهگیرد. مانند انقلابآید که با خودگویی و صداي درونی شاعر پایان میصدا پایین می
هـا بـه چـالش و حقانیـت آنگیرند و پس از افول، در خیال و وجدان مبارزان شکست خـورده، درسـتی شعارها اوج می

شود. در قطعۀ پروین، گویا شاعر در پایان مخاطبی جـز خـود نـدارد و بـا آوردن تخلـص بـه نصـیحت خـود کشیده می
شـک حاصـل خواند. این دعوت به سـکوت بیپردازد، نصیحتی که برخلاف کلیت شعر، او را به سکوت و تماشا فرا میمی

هاي اجتماعی و سیاسی روشنفکران در اواخر دوران قاجار و اوایـل حکومـت لیتهاي متعدد فعاهاي تلخ و شکستتجربه
تـوان گفـت انـوري در والـی گـدا، با دوران زندگی پروین اعتصامی همراه بـوده اسـت. می پهلوي است، دورانی که دقیقاً

ا پروین در اشـک یتـیم، کند امخواسته را، گفته است، احساس پیروزي میواعظی است که بر منبر رفته و چون آنچه می
و شعارهایی داده اسـت، امـا چـون بـه نتیجـۀ دلخـواه و تغییـرات  رفته، کوششی کرده است نمبارزي است که به میدا

کند، پس حقانیـت و درسـتی کـار خـود را بـه س و شکست میاعی مد نظرش نرسیده است، احساس یأسیاسی و اجتم
  کشد. چالش می

 
  سرایش این دو قطعه گیري وهاي اجتماعی شکلزمینه

تحولات سیاسی پیوسته بـر تغییرات و  هاي بسیاري بوده است.در طول هزاران سال، داراي فراز و نشیبتاریخ ایران   
ثبـات سیاسـی و حاکمیـت قـانون، « توان گفت کهاجتماعی و فرهنگی جامعه اثر گذاشته است. در این زمینه می اوضاع

ثباتی حاکمان، زمینـۀ فروپاشـی نماید و برعکس، بیحیات اجتماعی را هموار می مسیر پیشرفت ابعاد فرهنگی و مظاهر
). در ادوار مختلف تاریخ ایران، تغییرات مهـم 209، 208: 1398، همکار(نیري و  »آورد.اجتماعی و فرهنگی را فراهم می
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رن چهاردهم که دوران حیات سیاسی و اجتماعی قرن ششم که دوران حیات انوري است و اواخر قرن سیزدهم و اوایل ق
  اند. گذار بودهتأثیرزمان با دوران مشروطیت است، بسیار بر شعر و ادبیات فارسی پروین و هم

را در آثـار قرن ششـم انوري به عنوان یکی از بزرگترین شاعران تاریخ ادبیات فارسی، بسیاري از رخدادهاي اجتماعی     
ر خویش، به ها و معضلات جامعه و سیاستگذاران عصیک منتقد اجتماعی، از ضعفاو در جایگاه « خود بازتاب داده است.
هاي اجتمـاعی بیشـتر در قطعـات او بازتـاب گونه مضـمون). این47: 1395، همکار(حقیقی و  »تندي انتقاد کرده است

رداختـه و در برابـر رود، پحاکمـان و سـتمی کـه بـر مـردم مـیهاي خویش به ستمگري اند. انوري بارها در سرودهیافته
الدین قلـج ها فریاد برآورده است. او در سرودة نامۀ اهل خراسان از فتنۀ غزان و ظلم آنان سخن گفته و از رکنعدالتیبی

انـوري،  ر را از خرابی و ویرانی نجـات دهـد (نـک:کمک مردم ایران بیاید و کشوبه خان درخواست کرده است تا طمغاج
). او در این سروده به کشتار وحشیانۀ مردم به دست غزان اشاره کرده و به تعرض بـه جـان و نـاموس و 595: 2 /1372

ه و از ایـن موضـوع تحقیر مردم اعتراض کرده است. او گاه در قصایدش به حضور عناصر نالایق در قدرت نیز اشـاره کـرد
). انـوري بـه 701(همـان،  زاران نادان را محکوم کرده اسـت) و به کارگیري کارگ26: 1 /1372انوري،  (نک: انتقاد کرده

و  525: 1 /1372انـوري،  :نیت، زوال دانش هم توجـه کـرده اسـت (نـکمسائل اجتماعی دیگري چون دین ورزي، انسا
 پـسهاي صنفی و شهري انوري نیز بیانگر توجه او به مسـائل فرهنگـی و اجتمـاعی آن دوران اسـت.  ). شهرآشوب526
 گفت که تحولات اجتماعی و مسائل جامعه براي انوري بسیار مهم بـوده و اشـعار او از مسـائل اجتمـاعی بسـیار توانمی

برخی منتقدان چگونگی توجه انوري به مسـائل اجتمـاعی و مـردم را ). 131: 1391، همکار (واعظ وپذیرفته است  تأثیر
کـه او بـه عنـوان شـاعري دربـاري بـه مـدح حاکمـان و کنند؛ دورة حمایت سلجوقیان از انـوري به دو دوره تقسیم می
 پرداخت و توجهی به مردم نداشت و دورة پس از حملۀ ترکان غز و سقوط حکومت سلطان سـنجردریوزگی از ایشان می

 )).83، 82: 1393، زاده و همکـارمامـاجـوادي  نـک:( شـدانوري و برخی مضامین اشعار او  که موجب تحول در روحیات
  هاي تحولات روحی اوست.ترین اشعار اجتماعی انوري و از نشانهدا یکی از برجستهقطعۀ والی گ

خواهی بود و مـردم خواسـتار هایی که اوج دوران مشروطهزیست؛ سالمی 1320تا  1285هاي پروین در فاصلۀ سال    
فراگیـر شـد. شـاعرانی چـون قانون بودند. در آن دوران بود که شعر سیاسی و شعر اجتماعی در ادبیات فارسی حکومت 

یاسی و بهار، نسیم شمال، عارف قزوینی، فرخی یزدي، میرزادة عشقی، ایرج میرزا و ابوالقاسم لاهوتی به سرودن اشعار س
اي شناخته شـده و مرفـه آنکه خود از خانوادهبیشتر به سرودن اشعار اجتماعی روي آورد و با وطنی پرداختند. اما پروین 

ست و هشـیار، گـنج ایمـن، روح آزرده و... بـه بیـان مشـکلات و معضـلات هایی چون اشک یتیم، معهسرودن قطبود، با 
مهري مردم نسبت به هم، غارت اموال ملت، وضعیت اجتماعی خواري، بیخواري، دزدي، شراباجتماعی چون فقر، رشوه

ضـمن داشـتن «دهد کـه او تماعی نشان میاشعار فراوان اجتماعی و اخلاقی پروین اجاري نشان داد. یزنان و... توجه بس
شناسـی، عواطف بسیار رقیق زنانه، از توجه به مسائل اجتماعی و اخلاقی جامعۀ خـویش غافـل نبـوده و همچـون جامعه

(مختاري و  »به جامعۀ آرمانی قدم برداشته استمسائل مهم جامعۀ خویش را از زوایاي مختلف نگریسته و براي رسیدن 
). البته او نیز گاهی چون هر انسان دیگري از عدم موفقیت در ایجـاد تغییـرات فرهنگـی و اجتمـاعی 1: 1395ران، همکا

  دلگیر و دلتنگ شده است. 
  

  گیرينتیجه
کوشـیدند بـا دورة بازگشت ادبی، یکی از مهمترین دوران تطور شعر فارسی است. در ایـن دوره شـاعران معاصـر می  

هاي خراسانی و عراقی به آفرینش ادبی بپردازند. مقایسۀ اشعاري کـه بـه الگوبرداري و اقتفا از اشعار شاعران بزرگ سبک
سـازد. حولات اجتماعی و ادبی این دوران را براي ما آشـکار میتقلید از پیشینیان سروده شده، قوت و ضعف و چگونگی ت

در مقایسۀ موردي شعر اشک یتیم پروین اعتصامی با شعر والی گداي انوري مشاهده کردیم که ایـن آثـار در سـه وجـه 
تـر اسـت و هاي مهمی هستند؛ زبان پروین نسبت به زبان انوري امروزيها و تفاوتداراي شباهت اجتماعیزبانی، ادبی و 
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تر و داراي تصـویري صلابت، انسجام و استواري کلام بهتري نسبت به انـوري دارد. همچنـین شـعر پـروین از نظـر ادبـی
تـر اسـت. تر و شعر انوري نقلیشود. شعر پروین نمایشیهاي ادبی بیشتري در آن دیده میو  آرایه پرداخت بهتري است

اعی نظر دارند اما انوري شعرش را با پند و انـدرزي قـاطع و اسـتوار و صـدایی از نظر محتوایی هر دو شعر به انتقاد اجتم
اي آرام و اخلاقی گرفته است که والـی هـم و پیروزمندانه به پایان برده است و به سبب فضاي بستۀ اجتماعی نتیجهرسا 

اي و اجتمـاعی در نتیجـه ضـاي بـاز سیاسـیر نتیجـۀ فو د در حالی که پروین به پند و اندرز نپرداختـه گدا طبع است؛
در پایـان شـعر از با ایـن همـه پـروین  درد.مردم را می یخوانده که در لباس چوپان فریبکار گرانه پادشاه را گرگینعصیا

توانـد نشـان دهنـدة کنـد. ایـن پایـان بنـدي میموضعی اندوهگین و شکست خـورده، خـود را بـه سـکوت دعـوت می
هـاي سیاسـی و اجتمـاعی ایشـان س از شکست انقلاب مشروطه و دیگر فعالیتهاي اجتماعی روشنفکران پسرخوردگی

  باشد. 
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